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 چکیده

4آلستیر آین جانستون 3این نوشتار به دنبال مطالعه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد رئالیسم فرهنگی
 است. 

ی سیاسوت خوارجی و اج جم وه سیاسوت خوارجی جمهووری اسولامی ایوران          طوور اواب بوه مهولوه     هایی که تا کنون به ترهیاف

انود. ایون پوشوها بوا نابسونده دانسوتن        انگواری بووده   پرداجند، تحت تأثیر سنت رئالیسم و تا حدودی نظریه انتهادی و ساجه می

ین نهطه تأکید خود را در سیاسوت خوارجی جمهووری اسولامی     مطالعات پیشین و با اتکا بر رویکرد جانستون در خصوص چ

گرایانوه را بوا مهوو ت     گواارد و مفرواوات وا و     و نها آن موی « الم  ی جستجو و حفظ شأن هویتی در سیستم بین»ایران بر 

دهد که یک نوع همخووانی آشوکار میوان سیاسوت خوارجی جمهووری        کند. نتایج این پشوها نشان می فرهنگی ترکیب می

شود. بر این اساس تمایلات استراتشیک و نظامی جمهوری اسلامی ایوران   لامی ایران و رئالیسم فرهنگی جانستون دیده میاس

خاورمیانه تابعی اج فرهنگ استراتشیک و رئالیسم فرهنگی و همچنوین تحوت توأثیر تمایون ایون کشوور بورای         در سطح منطهه

توصویفی اسوت و بورای تح یون اج نظریوه      -تحهیق در این مهاله تح ی وی  الم ن است. روش کسب جایگاه و شأن در سیستم بین

 ای بوده است. ها نیز کتابخانه رئالیسم فرهنگی جانستون استفاده شده و گردآوری داده
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 مقدمه-1

در عـرصه سـياست خارجي   وقـوع انقلاب اسلامي ايران سبب ايجاد تغييرات مهمي

گرديد. الگوهاي رفتاري خاص جمهوري اسلامي ايران در عرصه سياست خارجي باعث 

در زمينه سياست خـارجي جـمهوري اسـلامي ايران افزايش يابد. در   مطالعات   دامنه  شد كه

شان،  ان اين عرصه سـعي نمودند با توجه به بينش فلسفياز پژوهشگر  هريک  راستا  همين

را جهت تبيين و بررسي سياست خارجي   مختلفي  تئوريک   هاي در مطالعات خود ديدگاه

ي سياست  طور عام به مقوله هايي كه تا كنون به ( رهيافت261: 1388برگزينند.)رضايي، 

اند، تحت تأثير سنت  رداختهخارجي و از جمله سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران پ

اند. رويكرد رئاليستي مقولاتي  انگاري بوده رئاليسم و تا حدودي نظريه انتقادي و سازه

اي را مورد  همچون امنيت، منازعه، جنگ، تهديد، موازنه قدرت، بازدارندگي و مسائل هسته

ي ايران به روابط دهد. رهيافت انتقادي نيز متوجه نگاه انتقادي انقلاب اسلام توجه قرار مي

انگاري نيز بر روي مقوله فرهنگ تأكيد كرده  طور عام است و رويكرد سازه الملل به بين

 است. 

اند، مسئله جستجو و  ها از آن غفلت كرده ي اين رهيافت توجهي كه همه اما نقطه قابل

المللي و نقش آن در سياست خارجي جمهوري اسلامي  حفظ شأن هويتي در سيستم بين

دنبال آن ست كه با در نظر گرفتن اين موضوع  است. بر اين اساس اين پژوهش بهان اير

عنوان پارامتري كليدي، نسبت رئاليسم و تلاش براي ارتقاي شأن هويتي را در سياست  به

آلستير آين جانستون « رئاليسم فرهنگي»ي تئوري  وسيله  خارجي جمهوري اسلامي ايران به

ژوهش آن است كه: مطابق با رهيافت رئاليسم فرهنگي جانسون، بررسي كند. فرضيه اين پ

ترين فاكتور در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، جستجو و حفظ شأن هويتي  مهم

هاي مختلف نيز در  ها و گفتمان المللي بوده است. امري كه دولت در ساختار سيستم بين

اند و اين موضوعي است  ن توجه كردهالمللي جمهوري اسلامي ايران به آ پيگيري منافع بين
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هاي فوق به آن توجه نشده است. لازم به ذكر است كه تأكيد اين پژوهش بر  كه در رهيافت

هاي مختلف نيست و همگي اين  هاي خارجي دولت هاي بكار گرفته شد در سياست گفتمان

ن اين مقاله پس از داند. ساما وسيله رهيافت رئاليسم فرهنگي قابل توجيه مي ها را به گفتمان

اندازهاي متعارض در فهم  ارائه چارچوب نظري رئاليسم فرهنگي جانسون و بيان چشم

سياست خارجي جمهوري، در صدد بحث پيرامون رويكردهاي كلاسيک در سياست 

هاي جستجو و حفظ شأن  خارجي جمهوري اسلامي ايران و نقد آن و سپس معرفي پارامتر

 پردازد. گيري مي اسلامي است و در پايان به نتيجه هويتي سياست خارجي جمهوري

 

رئالیسمفرهنگی-2

اند كه بر اين  الملل تلقي كرده ها را بازيگران اصلي صحنه سياست بين ها دولت رئاليست

ها  هاي غير حكومتي در چهارچوب روابط ميان دولت طوركلي سازمان اساس بازيگرها و به

قدرت و منافع ملي، بر اين اعتقادند كه اصولاً از بين  ها ضمن تأكيد بر كنند. آن عمل مي

بردن غريزه قدرت يک آرمان است و مبارزه بر سر قدرت در محيط فاقد اقتدار مركزي 

ها معتقدند كه چنانچه دولتي نتواند امنيت خود را حفظ كند قادر  گيرد. رئاليست صورت مي

 (357: 1385به انجام هيچ كاري نخواهد بود. )قوام، 

هاي سركوب،  گرايان كلاسيک ممكن است تمايلات كشورها به استراتژي واقع

سازي قدرت و  رقابتي و قهرآميز را به سرشت انساني، آزمندي و ميلي غيرارادي به بيشينه

پراكنده   ثباتي زاده آنارشي حاصل از توزيع گرايان ممكن است اين تمايلات را به بي واقع

گرايي كلاسيک  ازآنجاكه واقع (Johnston, 1996: 216) .هاي مادي نسبت بدهند ظرفيت

گرايي بيش از هر چيز، تلاشي براي علمي كردن  متهم به غيرعلمي بودن است، نوواقع

گرايي جديد مسائل  هاي موردتوجه واقع گرايي است. همچنين، يكي ديگر از حوزه واقع

المللي نيز  به نقش نهادهاي بين پردازان اين حوزه المللي بود. برخي از نظريه اقتصادي بين
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 اند. چون در توضيح ( هر دو اين تعاريف نابسنده108: 1390اند. )مشير زاده،  توجه كرده

اند. اين  گستردگي و اهميت رفتارهايي كه بر سياست عملي استوار نيستند با مشكل مواجه

وجه به تركيب رئاليسم انگارد. ت تعبير از رئاليسم نقش عوامل هويتي و فرهنگي را ناديده مي

شروع « ها برخورد تمدن»و ارائه تئوري  1و فرهنگ ابتدا و در بعد جنگ سرد با هانتينگتون

شد. از نظر او تقسيمات بزرگ و منشأ اصلي مناقشات جامعه بشري، فرهنگي خواهد بود. 

هاي  هاي ملي قدرتمندترين بازيگران در امور جهاني باقي خواهند ماند، اما درگيري دولت

هاي  اصلي در سياست جهاني بين كشورهاي اصلي در سياست جهاني كشورها و گروه

ها بر سياست جهاني غالب و  تمدني مختلف به وقوع خواهد پيوست. برخورد تمدن

( از اين منظر ,1993Huntington: 22مرزهاي تمدني، خطوط نبردهاي آينده خواهد بود. )

هاي  از جنگ سرد، در شرايطي كه قدرت تمدن غربي رو به افول نهاده بود، تمدنپس 

ديگر، روند پويايي خود را آغاز كردند. او جهان را همانند دوران جنگ سرد، دوگانه در 

گيرد: جهان غرب و جهان غير غرب. اما جهان غير غرب يكپارچه نيست و كليه  نظر مي

رد. از نظر او در عرصه سياست جهاني، كشورها كماكان گي هاي غيرعربي را در برمي تمدن

هاي تمدني،  كه در داخل كشورها و حوزه بازيگران اصلي هستند،  همچنين درحالي

دليل عمق و گستردگي كم،  ها به هاي خونيني در حال وقوع است، اين درگيري درگيري

رخ خواهد داد و امنيت اطمينان نيستند و درگيري اصلي بين كشورها با تمدن متفاوت  قابل

( 52: 1378هاي بين تمدني تهديد خواهد شد. )هانتينگتون،  و ثبات جهان از طريق درگيري

گرايي و پارامترهاي فرهنگي را با  واقع« رئاليسم فرهنگي»اما آلستير جانسون، با ارائه تئوري 

چين پرداخته دهد. او در كتابي با همين نام، به بررسي سياست خارجي  يكديگر پيوند مي

است كه متفاوت از رئاليسم و نئورئاليسم است. استدلال اساسي او اين است كه چين به 

نسبت منسجم و يک فرهنگ  بيني به لحاظ تاريخي يک سياست سخت مبتني بر زور و واقع

                                                      

 .۱ Ellsworth Huntington 
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هاي مختلف، در دروان مائوئيستي )و بعدازآن(  داراي استراتژي آماده ستيز است كه در بافت

اند كه رفتار  انده است. رهبران چيني اين فرهنگ استراتژيک را چنان دروني كردهپابرجا م

شدت تحت تأثير  استراتژيک چين يک رفتار  تهاجمي مبتني بر قدرت است كه به

هاي نسبي است. اين ترجيحات غالباً يک راهنماي منطقي دقيق براي رفتار  ظرفيت

طرز برخورد چين، با كشورهاي جهان، ( Johnston, 1996: 216-217استراتژيک است. )

هاي ديربازش با استعمارگران بوده است. بدين ترتيب تاريخ روابط خارجي  ي تنش زاييده

هاي مختلفي است. ازجمله ايدئولوژي كمونيستي آن كشور و اينكه چين،  چين، شامل سنت

گانگان هم سلطه سياسي و برتري فرهنگي را در آسيا تجربه كرده و هم زير فشار بي

قرارگرفته است. بنابراين ديد ضد خارجي آن كشور  و آن عقيده كه چين در جهان نقش 

فرد را دارد، تأثيرات مهمي را بر سياست خارجي چين گذاشته است. )حضرتي،  منحصربه

تسي و   سان -( دو ريشه فرهنگ استراتژيک چين يعني فرهنگ كنفوسيوس79: 1387

كنار هم وجود دارند. هردوي اين دو مؤثر هستند و تعامل بينانه در  ديگري سياست واقع

سازد. اثرات تركيبي اين باورها و  بين اين دو ريشه يک فرهنگ استراتژيک متمايز را مي

كه اكثر تحليل گران، رهبران چين، تحليل گران و محققان  مفروضات متناقض است: درحالي

ها در مقاله با  آميز است، آن اساً صلحعميقاً بر اين باور هستند كه ميراث تمدن چين اس

بر همين مبنا جانستون اين   (Scobell, 2002: 4)اند.  صف آرايي نظامي بحران، متمايل به

ي  كننده گيري و فرضيات مشتركي كه تحميل عنوان قواعد تصميم فرهنگ استراتژيک را به

اجتماعي و سازماني، اي از دستورات در مفاهيم فردي و گروهي روابطشان در محيط  درجه

هايي وجود  كند ممكن است خورده فرهنگ كه او اشاره مي كند. درحالي يا سياسي بيان مي

طوركلي، يک فرهنگ غالب وجود دارد كه صاحبانش سعي دارند وضع  داشته باشد، اما به

 ،«گرايي هويت واقع»( بنا بر رئاليسم فرهنگي يا wliston,2000: 246موجود را حفظ كنند. )
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الملل، نوعي از سياست خارجي را  همين فرهنگ غالب است كه در فضاي روابط بين

 كند، كه به دنبال ارتقاي شأن و منزلت است.   جستجو مي

كند. اين  گرايانه را با مطالعه فرهنگ تلفيق مي گرايي هويت، مفروضات واقع واقع

رسند و  منافع خود ميرويكرد در پي تبيين اين است كه كشورها چگونه به اين درک از 

كند. جانستون  بيني مي گرايي كلاسيک پيش كنند كه واقع اي رفتار نمي گونه چرا همواره به

تواند  گرايي نمي هاي توازن قدرت و توازن تهديد نوواقع كند كه جنبه استدلال مي

براي  گرا بر ميل تهاجمي خوبي تبيين كند. تمركز واقع هاي امنيتي چين كنوني را به انتخاب

كند. ليكن،  بسط قدرت و رقابت بر سر برتري، به توصيف برخي رفتارهاي چين كمک مي

آورد. زيرا چين گويا از وضعيتي كه در آن آمريكا دست بالا را دارد،  تبيين كاملي فراهم نمي

آورد.  ناراضي نيست و عوايد مهمي از همكاري سياسي و اقتصادي با آمريكا به دست مي

گرايي هويتي تبيين  گيرد كه سياست امنيتي چين به بهترين وجه با واقع ه ميجانستون نتيج

اندازه امنيت اهميت دارد و اينكه افزايش تهديدها  به« شأن و منزلت»شود. در نزد رهبران  مي

كند. جانستون بر اين باور است كه چنين  براي چين دسترسي به شئون بالاتر را محدود مي

هاي اين كشور  تر را در خصوص استراتژي سنتي  گرايي هاي واقع يرويكردي نقايص ارزياب

گيرد، كه باعث  كند. در اين شرايط، خودياري با تشكيل هويت داخلي شكل مي روشن مي

ها را به تهديدي براي مشروعيت مفهوم  تنزل ارزش نيروهاي خارجي خواهد شد، و آن

( بدين ترتيب در kay,2012: 48ملت تبديل خواهد كرد. )-گروه خودي درون دولت

آيد و آنچه از منظر  درمي« سياست هويت»در خدمت « سياست قدرت»رئاليسم فرهنگي 

شود متأثر از جستجو و حفظ شأن و منزلت هويتي  رئاليستي در سياست خارجي دنبال مي

هاي عمده رئاليسم فرهنگي جانستون در  توانيم شاخص الملل است. مي در روابط بين

هاي هويتي رفتار  مايه دنبال تبيين بن وارد زير بدانيم: اول( رئاليسم فرهنگي بهبرگيرنده م

توانيم اهميت نقش  هاي هويتي مي مايه المللي است. دوم( از ميان بن دولت در محيط بين
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عنوان يک فاكتور مهم برجسته كنيم. سوم( تمايل به بازسازي نظام  مذهب و دين را به

توان يک عنصر مهم رئاليسم فرهنگي تلقي  سط عدالت را مياقتصادي جهان بر مبناي ب

هاي  اي يكي ديگر از مؤلفه نمود. چهارم( كسب موقعيت كانوني و مركزي در نظام منطقه

رئاليسم فرهنگي است كه در خصوص چين، جانستون بر تلاش چين براي كسب هژموني 

ين تمايل در قالب مفهوم اي تأكيد كرده است و در خصوص جمهوري اسلامي ايران ا منطقه

 دهد. القري خود را نشان مي ام

 

پارامترهایهویتیسیاستخارجیجمهوریاسلامیایران-3

عنوان پارامترهاي هويتي اثرگذار در سياست  كوشد به بر اساس آنچه رئاليسم هويتي مي

ان تو خارجي معرفي كند، پارامترهاي هويتي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را مي

 هاي زير بيان نمود.  در قالب شاخصه

انقلاباسلام.3-1 انقلاب اسلامي ايران از طريق بازتوليد گفتمان انقلاب  :گراییوصدور

يابد. بر اساس قوام بخشي متقابل  اسلامي در چارچوب جمهوري اسلامي ايران تداوم مي

سلامي ايران)كارگزار( ساختارها و كارگزاران، گفتمان انقلاب اسلامي)ساختار(، جمهوري ا

ها و رفتارهاي انقلابي  كند. در مقابل جمهوري اسلامي ايران نيز از طريق روال را توليد مي

يک از اين دو بدون ديگري وجود   اي كه هيچ گونه كند. به خود، اين گفتمان را بازتوليد مي

شود و  زتوليد مينخواهد داشت. بنابراين انقلاب اسلامي در قالب جمهوري اسلامي ايران با

ها  الملل از طريق پيگيري آرمان يابد. بازتوليد انقلاب اسلامي در روابط بين حيات مستمر مي

گيرد. )خرمشاد  و اهداف فراملي آن در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران صورت مي

عنوان يک رهبري  ( انقلاب اسلامي يک دولت سكولار و شاه را به140: 1394و ديگران، 

را  -گفتند، اسلام و روحانيت را سركوب كرده يعني كسي كه رهبران انقلاب مي-تدارگرا اق

سرنگون كرده است. بر همين اساس نظامي تأسيس شد كه سياست و قدرت مذهبي را 



 1398بهار38هشمار المللی صلنامه تحقیقات سیاسی بین/ ف 164

 

كرد، كه انقلابش را به كشورهاي  هاي اوليه انقلاب ايران تلاش مي كند. در سال تركيب مي

( احساس معنوي و غرور ملي Katzman,2017: 6د. )مسلمان نزديک خودش صادر كن

شود بخش بزرگي از ايرانيان حامي ايده صدور انقلاب باشند.  توليد شده با انقلاب سبب مي

عنوان يک  خواست كه مردم در كشورهاي خاورميانه و عرب به ايران به امام خميني)ره( مي

كرد كه  در درجه اول، تلاش ميالگوي دولت اسلامي نگاه كنند و با وجود اهدافي مشخص 

فارس، قفقاز شوروي،  هاي نزديک شامل حوزه خليج هاي انقلاب را به سرزمين ارزش

كليه   در (Berkley Center,2013: 9-10) آسياي مركزي، افغانستان و نزديک صادر كند.

طين، مردم فلس  ويژه بخش اسلامي، به آزادي  هاي نهضت  از  الگوهاي صدور انقلاب، حمايت

اشاعه الگوهاي انقلاب اسلامي بوده است. اما با توجه به گفتمان حاكم و   ابزارهاي  يكي از

در   مادي  حمايت  پيوستاري از  و در  الگوي مورد نظر، معنا و مدلول آن متفاوت بوده است

هاي  و كمک نظامي تا حمايت معنوي و غيرمادي از آموزش  قالب آموزش نظامي

گستردگي داشته است.   المللي هاي بين هاي ديپلماتيک در سازمان حمايتايدئولوژيک تا 

تفوق و غلبه الگوهاي   با  كنيم سمت حركت مي  اين  به  انقلاب  اوليه  هـرچه از دوران

ها نيز ماهيتي  هاي جمهوري اسلامي به اين جنبش ها و كمک آميز صدور، حمايت مسالمت

 (27و  25: 1382هقاني فيروزآبادي و تاجيک، .)د يابد مـي  معنوي و ديـپلماتيک

امام خميني)ره( آرزوي عدالت جهاني را  :عدالتمحوریواعتقادبهنظمنوینجهانی.3-2

عنوان يک هدف محقق  را به تواند آن داشت و از اين منظر تنها يک حكومت اسلامي مي

ت انقلاب در ايران كند. صدور انقلاب به كشورهاي ديگر جهان اسلام اصلي براي موفقي

توانست،  فقيه اسلامي در يک جمهوري اسلامي مثل ايران  مي بود. علاوه بر اين تنها ولي 

بلكه در تمام جهان را مهيا   فقط براي ايران و جهان اسلام  نه ايدئال رسيدن به عدالت

 قانون اساسي جمهوري اسلامي 152( بنا بر اصل Berkley Center ,2013: 9-10سازد. )

جويي و  سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطه»ايران: 
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جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه  پذيري، حفظ استقلال همه سلطه

آميز متقابل با دول غير  گر و روابط صلح هاي سلطه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت

جمهوري اسلامي ايران » قانون اساسي:  154اصل  همچنين بنا بر« محارب استوار است.

داند و استقلال و آزادي و حكومت  سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي

شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هرگونه  حق و عدل را حق همه مردم جهان مي

فين در برابر مستكبرين طلبانه مستضع هاي ديگر از مبارزه حق دخالت در امور داخلي ملت

)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران( فلذا پيشبرد « كند. در هر نقطه از جهان حمايت مي

گرايي الهي و  هر هدفي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ريشه در فراملي

شود.  وسيله قانون اساسي به جمهوري اسلامي ايران نسبت داده مي اسلامي دارد كه به 

هژمونيک، يک بازخورد بديهي براي تعادل خارجي در  ف و اتحاد نيروهاي آنتي ائتلا

هاست. از نظر امام خميني)ره( در درجه اول اتحاد و سپس قيامي كه  سياست خارجي ايراني

هاست. بر اين اساس آرزو  شده، دستورالعملي براي جنگ با اين قدرت تا تاكنون سركوب

داد.  ني عليه نيروهاي غيرانساني امپرياليست رخ ميشود كه يک انقلاب مردمي جها مي

گيري  امپرياليست در حال شكل هژمونيک و آنتي  فرض بر اين است كه يک جبهه آنتي 

دست هم داده و يک  به كم دست طلب، كم هاي آزاد و همه مردم عدالت است و تمام ملت

 :Dehghani Firouz Abadi, 2008سازند. ) جبهه بسيط را عليه سيستم و تفكر سلطه مي

اسلام( و موظف   از آنجا كه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مكلف)دين (20&19

،  قانون اساسي...( به تعقيب و پيگيري عدالت است 154و  1،3)بر اساس، مقدمه و اصول 

ي  المللي را ازجمله و يافتن سازوكارهاي تحقق آن در مجامع بين  اصل  لذا دفـاع از ايـن

توان در تأكيد بر  پندارد. بازتاب عيني اين موضوع را مي هاي جهاني خويش مي سالتر

هايي كه در پي ايجاد عدالت هـستند و  جهان يـا حـمايت از جنبش  مستضعفين  حمايت از

توان در جهان سوم  جويي را مي ( بازتاب اين عدالت22:1385ها ديد.)مشيرزاده،  امـثال اين
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  هزاره  ويژه از دهه نخست ميلادي و به 1990ي ايران ديد. از دهه گرايي جمهوري اسلام

  زمان المللي شاهد روند رو به رشدي از توجه به جهان سوم بوده است. هم جديد،  نظام بين

انقلاب اسلامي تا به امروز به توسعه روابط   اوان  اين روند، سياست خارجي ايران نيز از  بـا

هاي نوظهور  گرايي قدرت  است. در حالي كه نو جهان سوم  هبا اين كشورها توجه داشت

سطح ملي، بعدي   الملل و تعامل آن با بين  نظام  از ساختار  متأثر  ديگر)مثل هند و تركيه(

گرا و غالباً اقتصادي گرفته اما تأثير ماهيت انـقلاب اسـلامي، ايدئولوژي و قانون  مادي

المللي، نگاه  بين  اقتصادي  الزامات  عليرغم  شده تا بر سياست خارجي باعث  ايران  اساسي

گرايي در سياست خارجي ايران  جهان سوم يا تقويت گفتمان نو جهان سوم  به  ايران

  هاي بـه خود گيرد و الزامات اقتصادي در اولويت  و معناگرا  سـياسي  شدت رنگ و بـوي به

( بر اساس همين نگاه است كه ايران به 19و  18: 1394. )ارغواني پيرسلامي،  باشد  بعدي

هاي اخير در پي حمايت از  دنبال رابطه با برخي كشورهاي آمريكاي لاتين و در سال

 هاي مقاومت در يمن و بحرين است. جنبش

دکترینام ایهژمونگراییمنطقه.3-3 القریو دستيابي به جايگاه هژمونيک و ايفاي :

هداف سياست خارجي ايران در قبل و بـعد از انـقلاب از ا  ، يكي منطقه  نقش برتر در

انداز ايران بر دستيابي به جايگاه قدرت اول در منطقه، در  چـشم  . سـند است  اسلامي بوده

هجري  1404، بازدارندگي نظامي و... تا سال  ، فرهنگي  ، اقتصادي هاي مختلف سياسي زمينه

 كند. شمسي تأكيد مي

سياست دو ستوني نيكسون در   دوران  اي توسط ايران، به پديده ايفاي نقش منطقه

م،  ايفاي چنين   1970ه.ش/  1350  گردد. افزايش درآمدهاي نفتي در دهه بـرمي 1960دهـه 

و جنگ،   انقلاب  نقشي را براي ايران ممكن ساخت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، جريان

سياسي و   لحاظ  ، به اي كاهش داد نطقهتوان مؤثر كشور را در ارتباط با ايفاي نقش م

  المللي موجود، وجود ايـدئولوژيک نـيز تمايلي بـه ايفاي اين نقش در قالب نظم بين
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  كه  بود  منزله پذيرش وضع موجود ارتباط، به و اصولاً پذيرش هرگونه نقشي دراين  نداشت

ايران در تناقض و تعارض طور طبيعي با ايستارها و بـاورهاي اسـلامي نـظام انقلابي  به

در  كرد  ايران،  نقشي جهاني براي خود قائل بود و تلاش مـي  شرايط  اين  گرفت. در قرار مي

نويني را مستقر سازد. پس از فروپاشي اتحاد شوروي، جمهوري اسلامي   نظم  ايـن قالب

شد و در اين اي  منطقه با توجه به شرايط جديد منطقه  در  مصمم به ايـفاي نـقشي مـؤثر

اقدام كرد. نخست   طريق  دو  با فشارهاي آمـريكا و نظم نوين جهاني از  مقابله  راستا براي

ازجمله چـين را در محاسبات خود در نظر   جهاني  كشورهاي تأثيرگذار در مناسبات

  نوين جهاني  نظام  سازي ملل متحد در حمايت و هماهنگ  سازمان  گـرفت و دوم بـر نقش

اي  هاي منطقه به سمت همكاري  بيشتر  . اين وضعيت سبب شد ايران هرچه كرد  دتأكي

هاي بزرگ  المللي گرايش يابد. مشاركت و هـمسويي با قدرت هاي بين چندجانبه و فعاليت

  جمهوري  اي هاي منطقه بخشي از اهداف و مطلوبيت  عنوان قبيل روسيه و چين، به  از

( با چنين 18: 1389فت.) جوادي ارجمند و چابكي ، اسلامي ايران، مدنظر قرار گر

القري و با القاي اين دو رسالت معرفي  عنوان ام توان گفت كه ايران خود را به اي مي مقدمه

اي از مقاومت در برابر ظلم و ستم و پيشرفت از نظر علمي،  كند: نشان دادن نمونه مي

ي، الگويي براي جامعه مسلمان باشد.  جاي پيشرفت غرب قدري كه به تكنولوژيكي، نظامي، به

اي ايران در همين راستا قابل توجيه است.  بر اين اساس مواردي همچون برنامه هسته

(Koreivaitė,2015: 78) القري جمهوري اسلامي ايران سه هدف مهم  از ديدگاه دكترين ام

 -2سلام حفظ ماهيت اسلامي رژيم و موقعيت آن در جهان ا -1را دنبال خواهد كرد: 

گسترش جمهوري اسلامي. اگر كشوري ميان  -3حفاظت و دفاع از امنيت كشور 

نحوي شكست يا پيروزي آن كشور،  القراي جهان اسلام شد، به  كشورهاي اسلامي، ام

القري بر هر  آيد. در آن صورت حفظ ام حساب مي  شكست يا پيروزي كل جهان اسلام به

رابطه ديالكتيكي وجود دارد. به « القري ام»اسلام و امر ديگري اولويت دارد. بين جهان 
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دهد و برعكس، هر  القري واكنش نشان مي كه هر زمان جان اسلام به خطر بيافتد، ام نحوي 

تواند  آيد. كشوري مي القري تهديد شود، جهان اسلام به حركت درمي زمان كه هستي ام

ک بوده و لياقت رهبري كامل امت القري جهان اسلام باشد كه داراي رهبري كاريزماتي ام

القري شدن، موقعيت استراتژيک، جمعيت، نژاد، و  ترتيب براي ام اسلام را داشته باشد. بدين

 (36: 1388است. )ازغندي، « ولايت»ها مطرح نيست، بلكه ملاک در  امثال اين
 

پارامترهایرئالیستیسیاستخارجیجمهوریاسلامیایران-4

ها در سياست خارجي نيازمند ارائه راهبردهايي متناسب با آن  به ثمر رسيدن اهداف دولت

ها را فراهم آورند. هر نظام سياسي ايدئولوژيک، اهداف  اهداف است كه زمينه شكوفايي آن

كند. ايدئولوژي يک  هايش تعريف مي سياست خارجي خود را در چارچوب باورها و آرمان

ها را درک نمايند.  گذاران، واقعيت آورد تا بر اساس آن سياست مي چارچوب ذهني به وجود

بنابراين اهداف سياست خارجي در نظام سياسي اسلام، به يک اعتبار به دو بخش تقسيم 

گردند: بخشي از اين اهداف، منافع حياتي و ضروريات اوليه دولت اسلامي را پوشش  مي

گردد و غالباً با حفظ موجوديت يک واحد  تعبير مي« منافع ملي»دهند كه از آن به  مي

مدت، بشمار  هاي كوتاه ها، هدف سياسي بيشترين ارتباط را دارند. اين منافع و ارزش

عنوان  روند. بخش ديگري از اهداف سياست خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران به مي

ه جنبه هاي فراملي نظام سياسي اسلام هست ك يک نظام ايدئولوژيک، متوجه مسئوليت

دهد. بدين ترتيب، بايد سير حركتي سياست خارجي  جهاني دين مبين اسلام را پوشش مي

گذاري كرد كه هم نيازهاي مادي و معنوي ملت  اي هدف گونه جمهوري اسلامي ايران را به

هاي فراملي كه  و ضروريات اوليه، مانند امنيت و استقلال و...، را تأمين كند و هم مسئوليت

دهند، مورد غفلت قرار نگيرند.  ناپذير انديشه سياسي اسلام را تشكيل مي کبخش انفكا

هاي فراملي  ( جمهوري اسلامي ايران در راستاي توجه مسئوليت25و  23: 1389)شجاعي، 

الملل است. اين  به دنبال كسب، حفظ و نمايش شأن و جايگاه هويتي در سيستم بين
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ريخي باشد. چنانچه ايران در گذشته داراي يک هاي تا تواند تحت تأثير مؤلفه سياست مي

هاي تاريخي خود را در سياست  امپراتوري باستاني بزرگ بوده است. اكنون اين مؤلفه

نماياند. اين وجهه تاريخي در كنار ادبيات  خارجي جمهوري اسلامي ايران باز مي

زند و در  مي اي و فرهنگ شيعي و يادآوري امپراتوري صفوي به اين موضوع دامن اسطوره

انقلاب اسلامي ايران با مسائلي همچون صدور انقلاب، نه شرقي و نه غربي، عدالت 

گر  يابد. چنين روندي توجيه القري و... پيوند مي محوري و حمايت از مظلومان، دكترين ام

 الملل است.  تلاش ايران براي رسيدن به جايگاهي رفيع در عرصه سياست بين

ايران براي رسيدن به اين جايگاه و در راستاي تأمين منافع ملي از فلذا جمهوري اسلامي 

ها و  اي، كمک هاي رئاليستي همچون بازدارندگي دفاعي، قدرت موشكي و هسته مؤلفه

هاي رئاليستي در خدمت حفظ و  كند. بنابراين اين مؤلفه هاي نظامي استفاده مي حمايت

 ل براي جمهوري اسلامي ايران است. المل نمايش شأن و جايگاه هويتي در سيستم بين

سياست امنيت ملي ايران محصول بسياري فاكتورهاست  :سیاستدفاعیبازدارندگی.4-1

اند، از جمله: ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران، تصور رهبران ايران  كه گاهي باهم در رقابت

هاي  ها و حوزه ناحنظام و به كشور، منافع ملي ديرينه ايران و تعامل ج تهديدات نسبت به

اند كه هدف استراتژي امنيت ملي ايران،  مختلف نظام در ايران. برخي كارشناسان مدعي

متحده  سرنگوني ساختاري از قدرت در خاورميانه است كه بنا بر ادعاي ايران به نفع ايالات

 هاي عرب سني مذهب است. و متحدان آن اعم از اسرائيل، عربستان سعودي،  و ديگر رژيم

كند  حمايت، ادعا مي« مظلومان»عنوان  ها به هاي اسلامي شيعه و ديگر جنبش ايران از جنبش

كند كه دست   اي را تحريک و تلاش مي هاي فرقه خصوص عربستان سعودي، تنش كه به

كنند كه ايران در درجه اول  اي ديگر چنين تفسير مي ايران از امور منطقه كوتاه كند. اما عده

ها براي حمله، تهديد به حمله و يا تلاش  ا از ايالت متحده يا ديگر تلاشكند ت سعي مي

( در برابر اين تهديدها ايران يک ,2017Katzman, fas: 2براي تغيير نظام در امان باشد. )
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هاي داخلي  ي كاملي از تهديدها، شورش كند كه گستره دكترين بازدارنده دفاعي را دنبال مي

هاي مرزي تا  هاي خارجي، تروريسم و ناآرامي توسط قدرتشده  و ضدانقلابِ حمايت

گيرد. خط اول دفاع  اقدامات نظامي توسط ايالات متحده يا كشورهاي همسايه را در برمي

است. يعني مشروعيت، سياست خارجي خوب، « روش امنيت نرم»در اين دكترين، 

عنوان  ن. اين معيارها نيز بهاي، و پشتيباني مردم ايرا همچنين مديريت امنيت چندجانبه منطقه

سازي بومي، بازدارندگي متعارف و  شود: صنايع اسلحه شناخته مي« روش امنيت سخت»

( بنابراين راهبرد نظامي ايران، مبتني بر  :58Bar,2004توان موشكي دوربرد زمين به زمين )

ژي، عنصر دفاعي و مشخصاتي همچون توان بازدارندگي دفاعي، تهديد امنيت صدور انر

گيري از كمک متحدان راهبردي، جنگ نامتقارن و عمليات  دفاع مسطح)موزاييكي(، بهره

آميز مؤثر بوده  باشد كه تا كنون در بازداشتن دشمنان از هرگونه اقدام تحريک استشهادي مي

است. بازدارندگي مورد تأكيد ايران، بازدارندگي از نوع دفاعي بوده كه حفاظت از تماميت 

جاي تعدي به خاک ديگر كشورها  ع ملي و ساختار قانون اساسي كشور را بهارضي، مناف

هاي اخير  هدف اساسي خود قرار داده است. دستاوردهاي دفاعي ايران در طول سال

رغم اينكه ايران در بين همسايگان خود كمترين هزينه  خوبي نشان داده است كه علي به

آبادي،  منيت را تجربه كرده است. )باقري دولتنظامي را داشته است، اما بالاترين ميزان ا

المللي ايران  دهنده تلاش براي كسب اعتبار بين ( اين استراتژي ممكن است نشان81: 1392

 2و يا بازگرداندن حس عظمتي باشد كه يادآور امپراتوري ايران باستان است. )

:2017Katzman, fas,برنامه دفاعي ايران  اسلامي به -( اين عنصر ملي در كنار عنصر شيعي

هاي نظامي ايران  توان چنين بيان كرد كه برنامه دهد. بر اين اساس مي رنگ هويتي مي

جاي تهاجم به دنبال توازن است. اين رويكرد به جايگاه و شأن جمهوري اسلامي ايران  به

 دهد.  الملل شكل مي در روابط بين
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نظير ايران كه از نظر   سوم  جهان  يبـراي كشورها: مانورهاینظامیوصنایعموشکی.4-2

  حال خواهان دستيابي به  تري نسبت به غرب قرار دارند و درعين پايين  سطح  تكنولوژي در

  افزارهايي جنگ  هاي بالستيک ، موشک هستند  استقلال از منابع تسليحاتي خارجي  حداكثر

  و ساخت  توانند بـه توسعه ه نميبينان طور واقع به  اند. كشورهاي جهان سوم كه مناسب  بسيار

هاي ناوبري و رادار  اي نظير هواپيماهاي جنگي كه به موتورها، سيستم هاي پيچيده سيستم

هاي  موشک  و ساخت  كنند كه در طراحي  توانند تلاش نياز دارند اميدوار باشند، مي  پيشرفته

أسيسات جانبي گسترده و كه هواپيماهاي جنگي نيازمند ت . درحالي بالستيک خودكفا شوند

بسيار   هاي بالستيک مستلزم تعداد موشک  كارگيري ، به بالا هستند  يک كادر فني بامهارت

هاي  كارگيري موشک كمتري تـكنيسين و تـأسيسات جانبي است. به همين شكل به

گي جن  مورد هواپيماهاي  در  كه  كنندگان خارجي همان نوع وابستگي به تأمين  سبب  بالستيک

گردد. بـرخلاف كـشورهاي مـنطقه مانند عربستان سعودي يا كويت كه  صـادق اسـت نـمي

دستيابي   اند، ايران از ابتدا به طور كامل از خارج خريداري كرده هاي مـوشكي را بـه دستگاه

  از  هاي بالستيک توجه داشته است. بعضي به خودكفايي در طراحي و توليد موشک

اند و ايران بعضي  شده ايران براي آموزش به خارج از كشور اعزام هاي موشكي تكنيسين

هاي بالستيک را كسب نموده  هاي لازم براي تـوليد و آزمـايش مـوشک توانايي

( ايران با دارا بودن بيش از هزار موشک بالستيک كوتاه و 190-189: 1382است.)طارمي، 

ترين نيروي موشكي خاورميانه  بزرگ هاي زميني كروز، داراي ميان برد و احتمالاً موشک

تواند در صورت دستيابي ايران به اين توانايي يک سلاح  ها مي است. بسياري از اين موشک

از منظر غرب كه  اي اخير با ايران، برجام ] كه توافق هسته اي را حمل كند. درحالي هسته

چنين پيامدي را معوق  اي است[ احتمالاً معتقد به تلاش ايران براي رسيدن به سلاح هسته

زند  كند. تحقيقات تخمين مي هايي را بر برنامه موشكي ايران تحميل نمي كند، محدوديت مي

هاي دوربرد بسيار دقيق  تواند صاحب تعداد بسيار زيادي از موشک كه ايران مي
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هاي دوربرد بسيار كمتر دقيق )مثل  ( و تعداد زيادي از موشک110مثال فاتح  عنوان )به

ها براي از بين بردن حتي يک مركز توليد نفت يا پايانه  ( باشد. اين موشک3ب شها

فارس كافي است. حتي اگر موشكي نادرست شليک شود درهرصورتي  صادراتي در خليج

 :Eisenstadt,2016تواند عمليات در اين تأسيسات را مختل و خساراتي وارد كند. ) مي

  . براي در درجه اول يک عامل بازدارنده هستندهاي بالستيک  ( بـراي ايـران موشک14&1

زمينه اقدام   چند  ها ايران در هاي رزمي آن حداكثر از توان بازدارندگي و نيز قابليت  استفاده

  كه بتوانند با تهديداتي نحوي هاست به  ها افزايش بـرد اين موشک ترين آن كرده است. مهم

  ايران  كنند. اين امر سبب افزايش توان بازدارندگي دوردست متوجه ايران است مقابله  از  كه

 3-هاي شـهاب گردد. توليد مـوشک مقابل آمريكا و متحدين اروپايي آن در ناتو مي  در

جهت است. ايران همچنين تلاش كرده است كه بر ميزان دقت   اين  در  اولين قدم مهم

  دهد. در اي را موردحمله قرار  تا بتواند اهداف نقطه  بيفزايد  هاي بالستيک خود موشک

  افزايش بازدارندگي ايران همچنين تلاش كرده است تا بتواند موتورهاي با سوخت  راستاي

كند گرداند. توليد  هاي فعلي كه از سوخت مـايع اسـتفاده مي جـايگزين مـوشک  را  جامد

ت كافي اين جهت است. با توجه به عدم دق  در  گام  اولين 110-هاي فاتح موشک

تعداد زيادي موشک را براي تضمين اصابت به هدف ضروري   شليک  هاي فعلي كه سيستم

موشكي موجود در بعضي كشورهاي همسايه   ضد  هاي سازد و نـيز لزوم غلبه بر سيستم مـي

 (191-190: 1382رسد. )طارمي،  نظر مي  به  سازي در مقياس بالا ضروري توليد و ذخيره

هسته.4-3 ایرانبرنامه اي در خلال جنگ سرد  هرچند دكترين بازدارندگي هسته :ای

اي وجود داشته باشد كاربرد دارد.  مطرح شد، ولي در هر موقعيت ديگري كه سلاح هسته

الملل وارد  توسط آمريكا، نظام بين 1944اي در سال  در حقيقت با انفجار اولين بمب هسته

اي  مرحله جديدي شد و مفهوم سنتي توازن در كسوت جديد به نام بازدارندگي هسته

اي از روابط اجتماعي يا  ترين شكل آن عبارت است از: نوع ويژه درآمد. بازدارندگي به ساده
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يک طرف سعي در نفوذ بر رفتار ديگري در جهت مطلوب خود دارد.  سياسي كه در آن

به عملي كه « ب»، براي ممانعت از كشور «الف»نب كشور بازدارندگي، كوششي است از جا

قبول براي ب صورت  نيست يا تهديد به واردكردن خساراتي غيرقابل« الف»مطلوب 

اش كه  اي هاي منطقه ( ايران براي آرام كردن ناآرامي90: 1385گيرد )بيليس و ديگران،  مي

اطمينان  ساخت قدرت بازدارنده قابلكند، به  تاريخاً يک انگيزه استراتژيک قوي را ارائه مي

عليه تهديدهاي در حال افزايش نياز دارد. اقدام خصمانه صدام در برپايي يک جنگ 

هاي شيميايي عليه نيروهاي ايراني استفاده كرد، از  ساله مقابل ايران كه در آن از سلاح هشت

از دلايل ديگر  هاي كشتارجمعي به ايران داد. باب سلاح لحاظ استراتژيک درس سختي من

شوند، دردسري است كه از سمت شرق و  عنوان قرباني ناامني شناخته مي اينكه ايرانيان به

عام چند ديپلمات ايراني و آزار و  ها بوده است. قتل رژيم طالبان، در پاكستان متوجه آن

ايران و افغانستان را به سمت يک  1988رفت كه در  شكنجه اقليت شيعه افغانستان، مي

اي در دو سو: پاكستان )از  عيار پيش برد. در نتيجه، با وجود دو دولت هسته رگيري تمامد

( و اسرائيل...كه اولي با ايران داراي مرز مشترک است و دولتي شكننده و 1998سال 

اي دارد و دومي كه دشمن است،  هاي قدرتمند بنيادگراي سني و خشونت ضد شيعه جريان

وضوح قلدر مآب  اي شده، متخاصم، و در مورد عراق هم به ي هستها ايران خود را در منطقه

( Ashley,e-ir, 2012دهد. ) يافته است كه آن را در نگراني بلندمدت استراتژيک قرار مي

 2014پس از سرنگوني صدام نيز ايران خود را در همسايگي داعش ديده است. در ژوئن 

ه موصل و تكريت، داعش خلافت پس از تصرف مناطقي در قلب اهل سنت عراق ازجمل

نظامي است كه قلمرويي  ي اسلامي، يک دولت شبه خود را اعلام كرد. دولت خود خوانده

يک دولت در  را در غرب عراق و شرق سوريه تسخير كرده است. جايي كه در آن

( بر Laub, cfr,2015ميليون نفر از ساكنان به وجود آمده است. ) 6،5هايي شامل  سرزمين

هاي استراتژيک  عنوان تلاش براي جبران ضعف اساس، نمايش تحركات ايران بهاين 
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هاي  پايه نيست. اما آنچه مهم است آنكه تبيين ي اتمي به نظر، در ابتدا، بي وسيله بازدارنده به

اي ايران كافي نيست. ترس از تجاوز آمريكا به حدي  رئاليستي براي توضيح برنامه هسته

ها بزرگنمايي شده كه  جويي غربي نداري ايرانيان و حس برتريتوسط فرهنگ قرباني پ

نظام  اي به ناپذير در روابط ايران و آمريكا است. درنهايت برنامه هسته اكنون بخشي جدايي

عنوان يک قدرت اسلامي و ضد غرب تقويت كند.  اش را به دهد كه وجهه اين امكان را مي

(Ashley, e-ir,2012) اي شدن علاوه بر دستاوردهاي  ه ايران با هستهاين به آن معناست ك

كند. بنابراين جستجو  فني و تكنولوژيک، پارامترهاي هويتي و ايدئولوژيک خود را دنبال مي

توان ناظر بر  المللي را در جمهوري اسلامي ايران، مي و حفظ شأن هويتي در سيستم بين

تنهايي  توان به اي رئاليستي را نميه هاي دفاعي و برنامه اتمي ايران دانست و تئوري سياست

 براي تبيين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به كار برد. 

طور سنتي بر قدرت نرم تأكيد دارد، دستيابي به  كه ايران به درحالي: هاینظامیکمک.4-4

هاي نيابتي، نيروي  گيرد. علاوه بر اين آن را با توانايي جنگ قدرت سخت را ناديده نمي

اي نشان داده است. در همين راستا  اش و برنامه هسته يايي، نيروي موشكي قويدر

مداخلات نظامي اخير در سوريه و عراق اهميت ضروري قدرت سخت در شرايط خاص 

ها داراي  را مورد تأكيد قرار داده است. ايران تعداد زيادي از مشاوران )كه برخي از آن

مي خلبان جنگي و نيروي زميني سپاه پاسداران سابقه جنگي هستند( و همچنين تعداد ك

 :  15انقلاب اسلامي را براي كمک به سوريه و عراق در جنگ عليه داعش فرستاده است. )

(A)2015Eisenstadt,هاي مالي و فني  ( ايران از آغاز جنگ دولت سوريه را مورد حمايت

ا حمايت از اقدامات هاي نظامي مثل ارسال نيروي سپاه پاسداران ايران و ي و حمايت

ي اسد، خط مقدم دفاع در برابر  براي ايران، سوريه الله لبنان قرار داده است. حزب

الله و  حزب -تضمين وفاداري او، خط دوم دفاع  متحده و اسرائيل است. بدون ايالات

شود،  هايي كه از طريق سوريه حمل مي فرو خواهد افتاد و ايران در ارسال كمک -حماس 



 

 175/  ء شأنایران: ارتقاجمهوری اسلامی خارجی سیاست 

قرار داشتن قدرت در دست اسد  (Abdo, foreignaffairs,2017) شكل خواهد شد. دچار م

به اين معناست كه  تهران نفوذ خود را در دمشق، پايتخت سابق يک امپراتوري عرب حفظ 

الله لبنان،  كرده است. دمشق همچنين يک مسير اصلي به بيروت يعني جايي است كه حزب

كند. علاوه بر اين، بحران سوريه، ترس  آن اعمال قدرت ميطور مؤثري در  نماينده ايران، به

هاي غرب براي  از تهديد داعش را در غرب افزايش داده است. اين امر ايران را در تلاش

چنين تصوراتي به ايران كمک  گرايي اهل سنت به يک متحد بالقوه تبديل كرده. مهار افراط

آمريكا با  (Lerman, besacenter,2016كند تا كنترل خود را بر عراق تقويت كند. ) مي

، قدرت 1940فارس را برهم زد. از اوايل دهه  سقوط صدام حسين، تعادل قدرت در خليج

بين عربستان سعودي، عراق، ايالت متحده آمريكا، ايران و اتحاد جماهير شوروي )و 

بين ايران و  شده بود. شديدترين درگيري در اين تعادل چندگانه جانشين آن روسيه( پراكنده

آمده تا ايران نفوذ خود را  عراق رخ داد. اكنون با به هم خوردن اين تعادل، فرصتي پيش

وسيله ايالت متحده  سرنگوني صدام به  (Carpenter&Innocent,2007: 67) گسترش دهد.

آمريكا و نيروهاي ائتلاف فرصتي تاريخي براي گسترش نفوذ ايران در عراق به وجود آورد 

( اگر Eisenstadt, 2015(B):1را از يک دشمن به يک شريک يا متحد تبديل كند. )تا آن 

عنوان  الله است. عراق نيز علاوه بر اهميت استراتژيكش براي ايران به سوريه مسير حزب

 همسايه، راه ورود به سوريه  و سوريه راه ورود به لبنان است. 

اي  تاي افزايش بازدارندگي منطقهتوان در راس الله را نيز مي حمايت ايران از حزب

وجود خصومت شديد ميان جمهوري اسـلامي ايران و   لحاظ  بـه  ايران ارزيابـي نـمود؛ زيرا

آمريكا با ايران، جمهوري اسلامي ايران همانند هر كشور   دشمني  ايجاد  تبع ، و به اسرائيل

در مرزهاي مـلي و فـراملي ها براي تأمين امـنيت خـود  بايست از كليه اهرم ديگـري مـي

آمريكا بـراي تـأمين منافع حياتي خود ابتدا در منطقه   گونه كه اسـتفاده كند. همان

فارس و اكنون در سراسر خاورميانه و خصوصاً پيرامـون ايران بـه همراه اسرائيل  خليج



 1398بهار38هشمار المللی صلنامه تحقیقات سیاسی بین/ ف 176

 

حاظ منطقي مـجاورت رژيم اسرائيل از ل  در  رو اقدامات ايران در لبنان حضور دارد. ازاين

هاي موجود بين ايران و  طرف با تـوجه بـه چالش زيرا ازيک .نـيز كـاري عقلاني است

عليه ايران مـبني بـر   آنان  اي و تهديدات روزافزون نظامي غرب در خصوص مسئله هسته

مورد هدف قرار دادن تأسيسات اتـمي و مـراكز حـساس ايران و از سوي ديگر اقـدامات 

  چالش  محور مقاومت از طريق به  با  اي آنان بـراي مـقابله اي و فرا منطقه مـتحدان منطقه

ترين تهديدهايي  كشيدن امنيت ملي سوريه و عراق در طي چند سـال اخـير، يكي از اصلي

ايران اسـت.   نظامي  هاي اخـير متصور بـوده، بـه مـخاطره افتادن امنيت كه طي سـال

گردد.  ايران مي  اسلامي  ـزايش عـمق اسـتراتژيک جـمهوريالله بـاعث اف حمايت از حزب

 ( 63: 1394و باقري،   )بصيري

هايي از سوي رهبران  گسترش نفوذ ايران در عراق، سوريه و لبنان موجب نگراني

كه بارها از سوي اين « هلال شيعي»ي جهان اهل سنت شده و اين واكنش با استفاده از واژه

ت يافته است. عبارت هلال شيعي نخستين بار توسط پادشاه اردن، رهبران به كار رفته، قو

مطرح شد و گفت كه كشورهاي  2004عبدالله دوم، در يكي از اظهارات او در دسامبر سال 

ي او هلال شيعي از ايران آغاز و  اند. به گفته عربي سني توسط هلال شيعي احاطه شده

نترل شيعيان علوي و لبنان يعني جايي ي تحت ك شامل عراق  تحت كنترل شيعيان، سوريه

اين  ( Sandıklı&Salihi,2011: 5) شود.  كه جمعيت شيعه در حال افزايش است، مي

تنها جنبه استراتژيک دارد، بلكه  هاي نظامي ايران نه نگراني ريشه در آن دارد كه حمايت

ين به آن هويتي است. ا -هاي فرهنگي داراي وجهه ديگري نيز هست، كه ناظر بر جنبه

هاي  معناست كه با چنين رويكردي، نگراني پيرامون افزايش نفوذ ايران علاوه بر جنبه

هاي فرهنگي نفوذ ايران نيز در ميان كشورهاي منطقه و گسترش  استراتژيک شامل جنبه

 هويت شيعي است. 
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گیرینتیجه-5

ليستي نظير هاي رئا سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر نمودها و مؤلفه

اي  بازدارندگي دفاعي، حمايت نظامي از كشورهاي درگير جنگ و برنامه موشكي و هسته

گرايي و تلاش براي صدور انقلاب، عدالت  هويتي نظير اسلام -داراي عناصري فرهنگي

اي و اعتقاد به آن است كه ايران  گرايي منطقه محوري، اعتقاد به نظم نوين جهاني،  هژمون

تنهايي مبتني  توان سياست خارجي ايران را به هان اسلام است. بر همين مبنا نميالقراي ج ام

انگارانه و هويتي دانست. چارچوب مناسب براي اين  بر مباني امنيتي و رئاليستي يا سازه

تحليل رئاليسم فرهنگي است. اين رويكرد در پي تبيين اين است كه كشورها چگونه به اين 

گرايي كلاسيک  كنند كه واقع اي رفتار نمي گونه سند و چرا همواره بهر درک از منافع خود مي

عنوان فرضيات مشترک و قواعد  كند. اين قالب فرهنگ استراتژيک را به بيني مي پيش

اي از دستورات در مفاهيم فردي و گروهي در روابط  ي درجه كننده گيري تحميل تصميم

ند. بنا بر آنچه گفته شد، سياست خارجي ك محيط اجتماعي  سازماني، يا سياسي بيان مي

دانست. از اين ديدگاه « ارتقاء شأن»توان متأثر از رويكرد  جمهوري اسلامي ايران را مي

به اندازه امنيت اهميت دارد. در چنين شرايطي است كه جستجو و حفظ « شأن و منزلت»

ت، دفاعي و برنامه هاي امني توان ناظر بر سياست المللي را مي شأن هويتي درسيستم بين

 تفكيک نيستند.  اي ايران دانست، چنانكه اين دو از يكديگر قابل هسته
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